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روحانون در مقام مبلغان دینی الزامات رفاری متعددی دارند. ملاک ها و شاخص های رفاری ان قشر تعن
کننده و مرجع جامعه علاوه بر مطابقت بر عرف مقبول ی بایست با چارچوب های خاص ان طبقه که اصطلاحا

در واژه ترکیی «زی طلبگی» خلاصه ی شود، هماهنگ و منطق بر آن باشد.
حفظ آبرو در دو قالب شخصی و صنفی، رهز از تشبه به نا اهلان و عدم مبادرت به اعمال نفر برانگز و رعایت
انصاف در رفار و کردار از جمله مهم ترن پارامترهای چارچوب مورد نظر ی باشد که ان مطلب موارد یاد شده را

مورد کاوش و بررسی قرار ی دهد.
 

آبروی شخصی و آبروی صنفی
حفظ آبرو خصوصا برای روحانی دو مصداق دارد. آبروی شخصی و آبروی صنفی. یعنی طلبه هم باید از شخصیت
حقیقی خود در جامعه پاسداری کند و هم شخصیت حقوقی و اعتبار صنفی خویش را نگاه دارد. کار زشتی که
طلبه مرکب شود علاوه بر اینکه آبروی شخصی او را از میان ی برد به نزل جایگاه روحانیت در میان مردم ی
انجامد و ارزش و اعتبار حاصل از صدها سال مجاهدت و صداقت و خدمت عالمان ربانی را مخدوش ی کند. برای
از بن بردن ارج و منزلت روحانیت هچ راهی بهتر از ی قیدی و ی مبالاتی خود روحانیان وجود ندارد. ضربه ای

که از ان ی توجی ها به روحانیت وارد ی شود بسیار کارآتر و از بن برنده تر از ضربه دشمنان آشکار است.
روحانون که نماینده رسول خدا و امام زمان هسند در بن مردم، اگر خدای نخواسه، از یکی شان یک چزی
صادر بشود که برخلاف اسلام باشد، ان طور نیست که فقط خودش را از بن برده، ان حیثیت روحانیت را لکه
دار کرده. ان یک وظیفه بزرگی به عهده اش هست. روحانی همچو نیست که اگر یک خلافی بکند، بگویند که زید
ان خلاف را کرده. خلاف روحانی، به اندازه ای که سعه شعاع نفوذش هست، خطایش خطای بزرگ هست.
خطای است که عفوش در درگاه خدا بسیار مشکل است. برای اینکه ان نماینده، یعنی مدعی نمایندگی از طرف
امام زمان- سلام الله علیه- و اسلام دارد. نماینده امام زمان اگر خدای نخواسه یک قدی کج بگذارد ان اسباب

ان ی شود که مردم به روحانیت بدبن
بشوند. بدبن شدن به روحانیت و شکست روحانیت، شکست اسلام است. آن که حفظ کرده است ا حالا اسلام
را، ان طبقه بودند. و اگر در ان طبقه شخصی، اشخاصی یدا بشوند که برخلاف مصالح اسلام خدای نخواسه
عمل بکند، جری است که از آدمکشی بدتر است. جری است که از همه معاصی بدتر. برای اینکه جرم صادر ی
شود از کسی که آبروی یک روحانیت را از بن ی برد. مردم را؛ آنهای که غافل هسند از اسلام، گاهی وقت ها
بری گرداند. ان طور نیست که وارد شده است که- چنانچه عالم فاسد بشود عالم فاسد ی شود. برای اینکه
عالم- به حسب ظاهر- نماینده امام است و اگر خدای نخواسه یک فسادی در او یدا بشود، فاسد بشود،
قشرهای ملت را فاسد ی کند. گاهی عالم را فاسد ی کند. و از آن طرف اگر صالح باشد، صالح ی کند قشرهای

ملت را. صالح ی کند عالم را. (1)



مبادا خدای نخواسه به واسطه بعضی از اعمالی که از بعضی از ان روحانون و معممن صادر ی شود، ... یک
وقت یک سستی در روحانیت یدا بشود. از آن زی روحانیت و زی طلبگی اگر ما خارج بشویم، اگر از آن زی که
مشاخ ما در طول ارخ داشه اند و ائمه هدی- سلام الله علهم- داشه اند، ما اگر خارج بشویم خوف ان
است که یک شکستی به روحانیت بخورد، و شکست به روحانیت شکست به اسلام است. اسلام با اسناء
روحانیت محال است که به حرکت خودش ادامه بدهد. اینهایند که اسلام را معرفی ی کنند و به یش ی برند و

از اول هم همن طور بوده.
اگر ما از زی متعارف روحانیت خارج بشویم و خدای نخواسه، توجه به مادیات بکنیم، در صورتی که خودمان را با

اسم روحانی معرفی ی کنیم، ان ممکن است منتی شود به اینکه روحانیت شکست بخورد. (2)
 

رهز از تشبه به نااهلان و تبلغ یا امضای رفار آنان
گروه های منحرف نشانه های دارند. ان نشانه ها گاهی در لباس، گاهی در آرایش سر و صورت، گاهی در کلمات
و اصطلاحات و گاهی در رفارهایشان نمودار ی گردد. پاره ای از ان نشانه ها با آگاهی و اختیار انتخاب شده و
پاره ای دیگر بدون توجه و به صورت تدریجی به یک گروه یا جریان، اختصاص یافه است. به عبارت دیگر برخی از
ان نشانه ها وضع تعینی دارد و برخی دیگر وضع تعیّنی. اگر لباس، رفار یا کلای به گروهی اختصاص داشه

باشد هر بار که مشاهده شود، به صورت طبیعی آن گروه را به یاد خواهد آورد.
بدن ترتیب استفاده از نمادهای که متعلق به فرهنگ باطل است، تبلغ و قویت آن فرهنگ و اعلام حیات و
حضور آن در جامعه است. ما با استفاده از ان نمادها عضویت خود را در آن اندیشه و وفاداری خود را نسبت به

آن اعلام ی کنیم، سیاهی لشکر آن محسوب ی شویم و از آنها به شمار ی رویم.
من تشبه بقوم فهو منهم. (3) هرکس به گروهی شبیه گردد، از آنها است.

بهره گرفتن از یک نماد پذرش آن و ابراز مهر به او است و نشان از تولی دارد:
و من یتولهم منکم فانه منهم؛ (4) هرکس از شما که تحت ولایت آنها رود، از آنها است.

انسان موءمن موظف است از مشابهت با نااهلان و منحرفان برهزد. یامبر اکرم (ص) به امت خود سفارش ی
فرمودند: ولا تشبّهوا بالهود (5)؛ ظاهر خود را مانند قوم هود مگردانید.

بِغَ باِلْعُصْفُرِ وَ یقُولُ لاَ َلْبَسُوا الْحُمْرةََ فَإِنهَا زیّ قَاروُنَ وَ هِی بَاسَ الصهُ کانَ یکرهَُ اللَدٍ (ع) أن عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَم
صِبْغُ بَنیِ أمَُیةَ (6)؛ امام صادق (ع) لباسی را که با عصفر رنگ شده بود دوست نی داشت و ی فرمود لباس

سرخ نوشید که آن زیّ قارون و رنگ ی امیه است.
زِیدَ بْنِ خَلیِفَةَ قَالَ رآَنیِ أبَُو عَبْدِ اللهِ (ع) أطَُوفُ حَوْلَ الْکعْبَةِ وَ عَلَیّ بُرْطُلَةٌ. فَقَالَ لیِ بَعْدَ ذَلکِ قَدْ رأَیَُک تطَُوفُ حَوْلَ
الْکعْبَةِ وَ عَلَیک بُرْطُلَةٌ! لاَ َلْبَسْهَا حَوْلَ الْکعْبَةِ فَإِنهَا مِنْ زیّ الْهُودِ (7)؛ زید بن خلیفه ی گوید امام صادق (ع)
مرا در حالی که رامون کعبه طواف ی کردم و کلاه کوچکی بر سر داشتم دیدند و فرمودند تو را ان گونه ی

بینم! اطراف کعبه ان کلاه را نوش که از لباس هود است.
مشابهت با گروه های منحرف موجب تبلغ آنها است و نوع زندگی شان را در نظر مردم موجه جلوه ی دهد.
هرچه تصوری نمایان تر باشد و بیشتر مشاهده شود عادی تر جلوه ی کند و زشتی و ناهنجاری اش کمتر دیده
ی شود. کمترن موضعی که درباره شعائر و نمادهای فرهنگ بیگانه ی توان گرفت، عدم استفاده از آن است

که به مرور، به مرگ آن منجر خواهد شد. الباطل یموت بترک ذکره.



غالبا ان گونه است که تشبه به نااهلان از نظر مردم زشت و ناهنجار دیده ی شود. زرا معمولا با تداعی تصور
آنان همراه است و نفرت عموی را از آنان به شخص سرایت ی دهد. با ان لحاظ رهز از تشبه به نااهلان
مصداق قانون روی از عرف به شمار ی رود. همچنن ی توان آن را مصداق قانون رهز از مواضع تهمت نز

دانست. زرا با تشبه به منحرفان، شخص در زمره آنان و در معرض اتهام قرار ی گرد.
با ان همه ی توان موضوع رهز از تشبه به نااهلان را یک قانون مسقل و یک اصل ابت در کنار اصول دیگر
دید. زرا ملاک و حیثیت متفاوتی بر آن حاکم است. تشبه به نااهلان موجب قویت جبهه باطل، تبلغ فرهنگ و
أید روش آنان است. ان کار باعث ی شود فرد خود را موافق شوه آنان نشان دهد، کار آنان را به رسمیت
شناسد، به آنان اظهار محبت و ارادتی نموده باشد، خیال آنان را از عدم پذرش و احساس ناهنجاری آسوده

ساخه باشد و روش آنان را عادی و بهنجار و طبیعی جلوه داده باشد.
نمادها علاوه بر ان که با تبادل سرع یام، روابط اجتماعی را آسان ی کنند، بر ذهن و جان انسان - هر چند در
میان جمع نباشد و قصد ارتباط با دیگران را نداشه باشد - اثر ی گذارند. نماد با یادآوری معنا و احضار آن در
ذهن، توجّه ما را جهت ی دهد و غفلت را ی زداید. ان توجّه در شکل دهی اراده ما بسیار موءثر است. شرکت
های بزرگ که برای تبلغ فراورده های خود، مبالغ هنگفتی هزینه ی کنند با جلب توجّه و تداعی معانی مکررّ، در

ناخودآگاه وجود ما باورهای جدید ایجاد ی کنند و اراده ما را برای خرید آن کالاها تحت فشار قرار ی دهند.
نمادی که هر کس استفاده ی کند به منزله رچی است که بر سر در خانه وجود خود نصب کرده است و با آن
اعلام ی کند که از کدام فرهنگ تبعیت ی کند. همچنان که هر ملتی با وفاداری و احترام به رچم خود، اعقاد
خود را به هویت ملی و سیاسی خود ابراز ی کند هر انسان نز مادام که به یک سلسله ارزش ها و بینش ها

معقد و دلبسه باشد لباس مناسب با آن ارزش ها و بینش ها را از تن به در نخواهد کرد. (8)
بر ان اساس، تغری که در تیپ ظاهری انسان ها رخ ی دهد، نشان از طوفانی درونی دارد که بر زوایای افکار و
امیال آنان اثر گذاشه است. لباس انسان در نگاه نخست شأنی از ظواهر اوست و جلوه برونی شخصیت او به

شمار ی رود، اما در نگاه دقق وندی ناگسسنی با باطن او دارد و رده ای از واقعیات درون او را ی نماید.
شاید بسیاری از خوانندگان ان مصراع را شنیده باشند که رنگ رخساره خبر ی دهد از سرّ ضمر، مقصود شاعر
ان بوده است که تغر رنگی که به طور طبیعی در چهره انسان یدا ی شود از تغر وضع و حال درونی او خبر
ی دهد. ما ی توانیم قدری از مقصود شاعر فراتر رویم و بگویم نه نها رنگ طبیعی رخساره، بلکه آن رنگ های
که به طور مصنوعی به رخساره ی زنند نز از سرّ ضمر خبر ی دهد. نوع آرایشی که زنان بر چهره دارند، با احوال
درونی و تمایلات روانی آنان ارتباط مسقیم دارد، و نه نها آرایش چهره، بلکه آرایش همه بدن و شکل و اندازه

لباسی که برای خود انتخاب ی کنند، از سر ضمر آنان خبر ی دهد.
لباس نه نها تحت أثر فرهنگ جامعه است که معرف شخصیت ک ک افراد نز هست، و البه میان
شخصیت افراد و فرهنگ عموی جامعه نز ارتباطی قوی وجود دارد. در جامعه ای که ارزش های والای معنوی و
انسانی، ی اعتبار باشد و عالم درون انسان، حیثیت و معنای مسقل از نمایش ها و جلوه های برونی نداشه
باشد، قهراً شخصیت انسان به کلی بر پایه توجه دیگران و اظهارنظر آنان درباره وی، شکل ی گرد و یداست که
افراد در چنن جامعه ای سعی ی کنند با هر وسیله و از جمله با لباسی که به تن ی کنند، برای خود نوعی
تشخّص و تعّن ایجاد کنند. مد و تغرات ی شمار و ی دلیلی که مرتباً در لباس رخ ی دهد، چنن زمینه ای در
ضمر و روان افراد دارد. مخصوصاً در جامعه های غری که نظام اداری محکم و جاافاده، ماشینیسم، و تسلط



نظام های اقتصادی و دولت ها بر آموزش و رورش و وسال ارتباط اجتماعی، افراد جامعه را روز به روز به هم
شبیه تر ی کند و امکان هرگونه ابراز وجود فردی و ابکار عمل را از آنان ی گرد، ان نیاز به ابراز وجود و خود را
از دیگران متماز کردن، بسیار دیده ی شود و فرد وقتی نتواند خود را از راه های منطقی و معقول مماز و
مشخص کند، به هر اقدام دیگری دست ی زند و بسا که سعی ی کند با ایجاد هرگونه تغری در شکل لباس و
نوع آرایش سر و صورت، توجه دیگران را به خود جلب کند و خود را از گم شدن در جامعه نجات دهد، چرا که او
که به حقیقتی برتر از جامعه، ملاً خدا، معقد نیست، گم شدن در جامعه را فنای شخصیت و مرگ خود ی

داند.
اکنون نوبت مدسازان است که به ان عطش سری ناپذر پاسخ دهند و از ان ضعف اخلاقی که ناشی از یک
انحطاط معنوی است، بهره جوی کنند. اما مدرستی دلال اخلاقی و روانی دیگری نز دارد. در جامعه ای که
اخلاف طبقاتی شدت دارد، ان اخلاف طبعاً در نوع خانه، مدل اتومبل، سبک زندگی و مخصوصاً در نوع لباس،
منعکس ی شود و مخصوصاً اشراف و ثروتمندان سعی ی کنند ثروت خود را با نوع لباسی که ی وشند به
دیگران اعلام کنند و لباس بهترن وسیله تفاخر است، چون همیشه همراه انسان است، اتومبل و خانه همه جا
همراه شخص نیست، اما لباس حتی در هنگام شنا نز که به حداقل ی رسد ی تواند به دیگران بفهماند که با

چه کسی طرفند! (9)
نماد علاوه بر اینکه معنای خود را ی نمایاند، درجه حضور و حیات آن معنی را در جامعه بیان ی کند. ملا الزام
مسلمانان به احکام نمادن شرعی، اعلام حضور و حیات اسلام در جامعه است. صلیب و صدای ناقوس کلیسا
نز ابراز موجودیت فکر مسیحی است. مظاهر جبهه و جنگ نشان دهنده آن است که اجتماع اسلای پس از
پایان جنگ نز شهادت و جانبازی در راه خدا را ارزشمند ی داند. گردهمای سالیانه حج، تظاهر به قدرت عظیم
امت اسلای و اتحاد آنها گرد محور بندگی است و نشانه بقای اسلام. امام صادق (ع) ی فرماید: لازال الدن
قائماً ما دامت الکعبه (10)؛ ا کعبه باقی است، دن پایدار است؛ یعنی بقای یک نماد بقای فرهنگ و ادامه حیات

آن است.
از ان رو نمادها، توسعه دهنده فکر و ایده و فرهنگ ابع خود خصوصاً برای نسل های آینده هسند. پس ما با

استفاده از «نمادها» چه بخواهیم و چه نخواهیم:
 .1یای را انقال ی دهیم و توجه فراوانی جلب ی کنیم؛

2. اثری ی پذریم؛
3. باطن خود را ی نمایانیم؛

4. حضور و حیات اندیشه ای را پاس داشه، موجودیت آن را اعلام ی کنیم؛
5. فکری را تروج و فرهنگی را تبلغ ی کنیم.

اندیشمندان و مصلحان بزرگ در طول ارخ از نقش کارآمد نماد در برنامه های اصلاحی و تربیتی خویش بهره
فراوان جسه اند. شیاطن و منکِران نز برای یشبرد اهداف خویش ان اهرم توانا را فراموش نکرده اند. آنها برای

انتشار فرهنگ و اندیشه خود دو لاش موازیّ انجام میدهند:
1. نمادهای خود را در سراسر جهان توزع ی کنند. زبان، خط، لباس، آرایش ظاهری، معماری، رفارهای اجتماعی
، خوراکی ها و نوشیدنی ها و همه مظاهر فرهنگ خود را بن المللی ی کنند و با ان نشانه ها در صددند ا

فرهنگ و باور و سلیقه خود را برتر اعلام کنند و حضور دائم خود را به رخ جهانیان بکشند.



2. نمادهای فرهنگ اصل ما را تضعیف یا تحریف ی کنند. لاش برای از بن بردن نمادهای دن و ارزش های
انسانی و یا قطع ارتباط آن نمادها با محتوایشان از مهم ترن برنامه های بیگانگان است.

با توجه به اهمیت نماد و توانای فراوان آن در انقال فرهنگ، لاش برای 1. اظهار و ابراز شعار، 2. بزرگداشت
آنها 3. محافظت از آنها

4. ایجاد و ابداع نمادهای نون یا کمل نمادهای موجود، یک ضرورت اجتماعی و فرهنگی است. «محافظت از
نماد» نز، هم به معنی باقی نگاه داشتن ظاهر نماد و حضور مستمر آن در صحنه اجتماعی است و هم به معنی

جلوگری از تحریف آن و حفظ رابطه نماد با معنی اصل آن.
و من یعظم شعائر الله فانها من قوی القلوب (11)؛ بزرگ داشت شعائر الی نشانه قوای قلب است.

یا اها الذن آمنوا لا تحلوا شعائر الله (12)؛ ای اهل ایمان، حرمت شعائر الی را نگاه دارید.
بنابران همان گونه که تشبه به فاسقان و نااهلان بد است، تشبه ظاهری به نیکان و پاکان هرچند انسان مبلا

به کاستی های باطنی باشد خوب است.
قَالَ علی (ع): إنِْ لم َکُنْ حَلیِماً فَتحََلمْ فَإِنهُ قَل مَنْ تشََبهَ بقَِوْمٍ إلاِ أوَْشَکَ أنَْ یکُونَ مِنْهُمْ (13)؛ اگر اهل بردباری و
حلم نیستی دست کم خود را به حلم و حوصله وانمود کن که کمتر کسی خود را به گروهی شبیه گرداند و از آنها

نشود
شاید به همن جهت بوده که وجوب امر به معروف و نی از منکر حتی در صورتی که انسان خود بدان عامل
نیست ساقط نی شود. یعنی حتی اگر انسان در باطن اهل معروف و ارک منکر نیست باید با ظاهر خود جبهه

معروف را قویت سازد و از حضور او بهره ای برای جبهه باطل فراهم نیاید.
ان موضوع در باره روحانیان و عالمان دن به مراتب مهم تر و حساس تر است. فعل طلبه به جهت نسبتی که با
دن دارد و آگاهی که از دانش دن کسب کرده، معمولا حجت لقی ی شود. غالبا کسی به خود جرأت نی دهد
رفار طلبه را حمل بر معنای خلاف نماید. ان جرأت نداشتن از سر ترس و احتشام نیست بلکه خضوع طبیعی
انسان در مقابل مقام علم است. یعنی انسان به صورت طبیعی در مقابل دانشمندان و کارشناسان یک رشه
خاص کرنش ی کند و اگر نظر مخالفی داشه باشد، ابتدا خود را تخطئه ی کند. به ان ترتیب نقش طلبه در
تعاون بر برّ و قوی یا اثم و عدوان بسیار بیشتر از دیگران است. حضور طلبه خصوصا با لباس روحانیت در یک
محیط، به معنای أید آن محیط و سکوت او نشان رضا و قرر دیده ی شود. به ان ترتیب طلبه با رفار و

سکوت خود در معرض بدعت گذاری قرار دارد. زرا عمل او به پای دن نوشه ی شود (14).
شاید به سبب همن گستره اختیار و نقش وژه بوده که امام علی (ع) در باره روحانیان و عالمان دن فرموده اند:

زلة العالم تفسد عوالم (15)؛ اشتباه عالمان، عوالم را تباه ی کند (16).
زلة العالم کانکسار السفینة تغرق و تغرق معها غرها (17)؛ اشتباه عالمان، مانند شکسه شدن کشتی است که

هم خودش به آب فرو ی رود هم دیگران را با خود غرق ی کند.
 

رهز از عمل نفرانگز و چندش آور
هر کاری که به صورت طبیعی موجب نفر دیگران باشد و نوع مردم از آن احساس چندش و انزجار کنند بد است
و باید از آن اجناب شود. انسان حق ندارد دیگران را با رفار و ظاهر خود آزار دهد، کامشان را لخ گرداند و به
اصطلاح حالشان را برهم زند. گویا برای بیان ان موضوع دلیلی نیاز نباشد. زرا همه دانشمندان منطق و اصول،



گزاره «الظلّم قبح» را بدی و مستغنی از برهان برشمرده اند و بدون تردید ان چنن عملی مصداق روشن ستم
است.

ما در ان ملاک نها با قضاوت و اظهار نظر دیگران روبرو نیستیم، بلکه أثر مسقیم عمل بر دیگران و تصرف در
احوال آنان را در نظر ی گریم. از ان جهت ان قاعده با قاعده روی از عرف تماز آشکاری دارد. از مهم ترن
اهداف شارع ایجاد انس و الفت میان مردم و نزدیکی و اجتماع کلام آن ها است. و هر عملی که باعث اشمئزاز و

مذمت توده مردم شود، ان انس و الفت را مخدوش ی سازد و در معرض خطر قرار ی دهد.
 

رعایت انصاف و رهز از برآوردن آه حسرت دیگران
روشن است که انسان اجازه ندارد در جان دیگران هرگونه تصرفی نماید. همان گونه که نباید کاری کنیم که در
شناخت و اندیشه دیگران تصرف نادرستی صورت گرد، در امیال و احساسات آنها هم نباید تصرف نابجا کنیم. ما
همان طور که حق نداریم دیگران را بیازاریم، حق نداریم احساس ناکای و حسرت در آنان ایجاد کنیم. از ان رو
باید همواره مراقب أثراتی که بر دیگران ی گذاریم باشیم و مسئولیت آن را بپذریم. سوزاندن دل دیگران، و

برآوردن آه حسرت و سوز ناکای از نهادشان مصداق ظلم است.
انصاف عبارت است از ان که در شرایطی که دیگران در أمن نیازهای اولیه خود درمانده اند انسان به نیازهای
درجه دو و لذت های انوی خود نردازد و نسبت به درد دیگران و نیاز مبرمشان ی احساس و سرد و ی خیال
نباشد. هر عملی که نشان ی انصافی و ی مروتی باشد و نیاز درجه دو ما را بر نیاز درجه یک دیگران ترجح دهد
مذموم است. ممکن است کسی به لطف و نعمت خدا از نیازهای اولیه عبور کرده و توان توسعه داشه باشد اما
انصاف اقتضا ی کند که توسعه خود را به نفع رفع نیازهای اولیه مردم کنار بگذارد. از ان بالاتر ان است که ایار
کند یعنی نیازهای ضروری خود را هم مقدم بر دیگران نکند. از طلبه انتظار ی رود که اگر اهل ایار نیست دست
کم اهل انصاف و مواسات باشد و از همدردی با ی نوایان و تی دسان درغ نکند. همدردی نز نها در عبارات
ملاطفت آمز و آه کشیدن خلاصه نی شود. کسی که صادقانه برای دیگران آرزوی آسایش دارد نی تواند ناظر ی
طرف درد آنان باشد و خود در رفاه ی کران به سر برد. باید در مقابل نیازهای ضروری دیگران از خوشی های خود
در گذرد. اگر رفار ما، دارای ما، مخارج ما و ظهور و بروز ما موجب دل آزردگی و تشویش دیگران گردد و آه و سوز

آنان را برآورد، و بر روان آنان اثر نامناسب داشه باشد، مرکب ی انصافی شده ایم.
درشرایطی که اجتماع به دو نیمه برخوردار و محروم قسیم ی شود، مرد خدا احساس مسئولیت ی کند، در
درجه اول کوشش ی کند که وضع موجود را دگرگون سازد که ان یمان خدا با دانایان امت است (18) و در
درجه دوم با ایار و قسیم آنچه در اختیار دارد به ترمیم و ضع نابسامان مستمندان ی کوشد، اما همن که ی
بیند عملا راه برخوردار کردن و رفع نیاز مستمندان مسدود است با همدردی و همسطحی و شرکت عملی در غم
مستمندان بر زخم های دل آنان مرهم ی گذارد. همدردی و شرکت در غم دیگران خصوصا برای یشوایان امت
که چشم ها به آنان دوخه است اهمیت به سزای دارد، علی (ع) در دوره خلافت بیش از هر وقت دیگر زاهدانه
زندگی ی کرد و ی فرمود: ان الله فرض علی ائمة العدل ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس کیلا یتبغ بالفقر
فقره (19)؛ خدا بر یشوایان دادگر فرض کرده که زندگی خود را با طبقه ضعیف تطبق دهند که رنج فقر

مستمندان را ناراحت نکند.
أ أقنع من نفسی بان یقال هذا امرالموءمنن و لااشارکهم فی مکاره الدهر او اکون اسوة لهم فی جشوبة العیش



(20)؛ آیا با عنوان و لقب امر موءمنان که روی من نهاده و مرا با آن خطاب ی کنند خودم را قانع سازم و در
سختی های روزگار با موءمنن شرکت نداشه باشم و یا در فقرانه زندگی کردن امام و یشوای آنان نباشم؟

هنگای که امام خمینی در حومه پاریس به سر ی بردند، در اران نفت کمیاب شد و مردم از نظر گرم کردن خانه
های خود در فشار بودند امام فرمودند: من برای همدردی با ملت اران ااق خود را سرد نگاه ی دارم (21).
صاحب معالم فرزند شهید انی (ره) فقط به خاطر همگون بودن با نگدسان و مستمندان و تسلی آنان و عدم

تشبه به ثروتمندان هرگز قوت بیش ازیک هفه یا یک ماه را نی اندوخت (22).
وحید بهبهانی دو پسر داشه است. یکی به نام آقا محمدعلی و دیگری به نام آقا محمد اسماعل. ان مرد بزرگ
روزی عروسش (زن آقا محمداسماعل) را دید که جامه های عالی و فاخر وشیده است، به پسرش اعتراض کرد
که چرا برای زن ات ان جور لباس ی خری؟ پسر جواب داد: قل من حرم زینه الله التی اخرج لعباده و الطیبات

من الرزق؟
بگو چه کسی زینت ها و رزق ها و غذاهای پاکزه را که خدا برای بندگانش آفریده حرام کرده است؟

مگر اینها حرام است؟ لباس فاخر و زیبا را چه کسی حرام کرده است؟ گفت پسرم! نی گویم که اینها حرام است.
البه حلال است، من روی حساب دیگری ی گویم. من مرجع قلید و یشوای ان مردم هستم. در میان مردم،
غنی و فقر و متمکن و غر متمکن هست، افرادی که از ان لباس های فاخر و فاخرتر بوشند، هسند؛ ولی
طبقات زیادی هم هسند که آنها نی توانند ان جور لباس ها را بوشند. لباس کرباس ی وشند، ما که نی
توانیم ان لباس را که خودمان ی وشیم برای مردم هم تهیه کنیم و نی توانیم که آنها را در ان سطح زندگی
بیاوریم، ولی یک کار ازما ساخه است و آن همدردی با آنها است، آنها چشمشان به ما است. یک مرد فقر وقتی
زنش از او لباس فاخر مطالبه ی کند، یک مایه تسکن خاطر دارد. ی گوید گرم ما مل ثروتمندان نبودیم، ما
مل خانه آقای وحید زندگی ی کنیم. ببن زن یا عروس وحید ان جور ی وشند که تو ی وشی؟ وای به حال
آن وقتی که ما هم زندگی مان را مل طبقه مرفه و ثروتمند کنیم، ان یگانه مایه تسلی خاطر و کمک روحی فقرا
هم از دست ی رود، من به ان منظور ی گویم ما باید زاهدانه زندگی کنیم که زهد ما همدردی با فقرا باشد.
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